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 دهيچک
در  یو كهرن ادبر کیكلاسر وهیرو شر قررآن و دنباهره ریدر روش تفس نینو یمکتب ،یانیب ریدوران معاصر، تفس در

 و پس از او، به یاسدآباد نیجمال اهد دی  س ،یریمکتب تفس نیا یها شهیر چه سلسله جنبان اندقرآن است. گ ریتفاس
د عبده بوده است، هکن پا خیش ژه،یطور و  –1895)یخروه نیرا امر یریمکترب تفسر نیرا ازپررد هی  و نظر گذار هیمحم 
قرآن مطرر  سراخت كره  اتیگان و آواژ یرا در معناشناس یكل   یشناسانند. همو بود كه مبناها و قواعد یم.( م1966

است،  گریشرط د شیپ چیخاهص و محض قرآن، بدون در نظر داشتن ه یرا كه فهم ادب ریتفس نیهدف عمده و نخست
ق بخشد. سراختن  یخرود را بره عملر ،یانیراهب ریاهتفس باچهیدر د یبنت اهشاط ،یو رویهمراه، همسر و پ شاگرد،تحق 

 نیا جهی. در پژوهش حاضر، بازخورد و نتردیبهکار گ ریتلاش نموده تا آنها را در تفسملتزم دانسته و  یخوه نیام یمبان
روشن  انیكرد. در پا میخواه یبررس -«علق»در سوره  هاتن–را  یبا آن مبان ریتفس قیو عمل و تطب دهیا ییاهتزام، همسو

واژه از رهگذر  کی یمعنا شناس ،یموضوع رینزول، تفس بیبر اساس ترت ریهمچون تفس یدر موارد یخواهد شد كه و
رمروارد، از حرد  نظر نینساخته است و ا یعمل ریرا در تفس یخود و خوه یواژگان مشابه و... مبان یاستقصا خرار   هی 
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Abstract  

The expository (Bayani) exegesis is a new school in the Quran exegetical method in the 

contemporary age that follows the classical and ancient literary ways of the Quran 

interpretation. Instead of Sayyid Jamal al-Din al-Asad Abadi and especially Mohammad Abduh, 

Amin al-Khouli (1895-1966) is known as the founder and theorist of this exegetical school. He 

believed that the main and first goal of the interpretation is the genuine and absolute 

understanding of the Quran without considering any other preconditions. So, he proposed 

general principles and rules in the semantics of the words and verses of the Holy Quran. Bint 

al-Shati was his disciple, companion, wife, and follower. It has been stated in the introduction 

of the "Al-Tafsir al-Bayani" book that she has committed herself to implementing Amin al-

Khouli's principles and tried to use them in her interpretation. In this study with emphasis on 

surah al-Alaq, the result of this commitment, the accordance of the theory with the practice, 

and the conformity of her interpretation with those principles were examined. The findings 

show that in the cases such as the interpretation according to the revelation order, thematic 

interpretation, semantics of a word through investigation the similar lexicons, etc., she has not 

implemented her and al-Khouli's principles in the exegesis and only committed to them 

theoretically . 
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 مقدمه
حمن) زترین شاگردان و پیروان امین خروهی م.( مشهور به بنت1998–1913عائشة عبداهر  اهشاطئ از مبر 

، چند سوره از 1بیانی و ادبی اوست. وی با تلاش بر عملی ساختن مبانی مکتب امین خوهیدر مکتب تفسیر
م.( در دو جلرد برا عنروان 1968-1962ش.)1347-1341های پایانی قرآن را تفسیر نموده و در سرالجزء 

اهشراطی، زنردگی و شرر  حرال علمری وی، نرک: بره چرار رسرانده اسرت.)درباره بنت« اهتفسیراهبیانی»
 (254-252 /4، دانشنامه جهان اسلام، «اهشاطیبنت»نیا، كریمی

ن شود مبانی مکتب بیانیِ خوهی تا چه انردازه در تفسریر عملری هدف در این پژوهش آن است كه روش
است و آیا همه یا برخی از آن مبانی، در تفسیر كاربرد خواهند داشت؟ امتیازی كه در اینجا وجود دارد، ارائه 
مبانی مکتب از سوی امین خوهی و در پیِ آن، وجود تفسیری بر اساس آن مبانی بره هردف عملری سراختن 

 اهشاطی، معتقد سر سخت به آن مبانی است.ی بنتآنها، از سو
ات خوهی و در ذیل آن، تطبیق  با آن مبانی، برا هردف  البیانیالتفسیرشیوه متن حاضر، ذكر مبانی و نظری 

ات خوهی در تفسیر آیات است. یعنی یکایک مبانی خروهی ذكرر شرده و در ذیرل هرر مرورد، در  تثبیت نظری 
ه تحقیرق آن اهشاطی مرتبط با آن مبرانی آورده میصورت وجود، نمونۀ تفسیری بنت شرود. در آاراز، فرضری 

است كه جمله مبانی مکتب بیانی، در تفسیر عملی است؛ در حاهی كه در پایان كار، خرلاف ایرن مطلرب، 
 شود.كم در برخی موارد اثبات میدست

مه چار نخست تفسیر بیانی، ضوابط تفسیر ادبی را ذكر كبنت كه بره گفتره خرود،  2ردهاهشاطی در مقد 
آورده، تلخیص كرده است. علاوه بر اصول و مبرانیی كره « مناهج تجدید» مبانی امین خوهی را كه در كتاب 

« ترتیب نزول»و نیز « سیاق»اهشاطی قاعده توجه به آورده است، بنت« اهتفسیر»خوهی در این كتاب و مقاهه 
ره بره 10 /1، البیانیالتفسییر، اهشاطیداند.)بنترا در بررسی واژگان ضروری می ترتیرب »( در ضرابطه توج 

گوید كه وجود روایات سبب نزول، سخن می« اهعبرة بعموم اهلفظ لابخصوص اهسبب»، وی از اصل «نزول
توان آن را اهشاطی سخنانی آمده كه میگردد.)همان( گاه نیز در تفسیر بنتباعث رد  و نقض این ضابطه نمی

نپرداختن بره امرور جزئری و »، «حمل آیات بر اطلاق»ی آورد. همانند آنچه در تفسیر به در ادامه مبانی خوه
تكم ی  كید وی بر این چند نکته، گویا آنهرا را « اقتضای معنایی واژگان»و « اهم  تعبیر كرده است و به دهیل تأ

                                                 
 ( 374-361 /5، دائرة المعارف الإسلامیّة، «اهتفسیر». مبانی امین خوهی را نک: خوهی،  1
ه در ارت. این ضوابط عب 2 رت بررای مراد  اند از: ضرورت تفسیر به صورت موضوعی، تفسیر آیات بر حسب نزول، نیل به دلاهرت هوروی اصریلی كره حرس  عربی 

ی و مجازی به ه به سیاق آیات، عرضه قواعد نحویان و عاهمان بلاات برر قررآن و نره باهعکس.)نرک: بنتدست میكاربردهای گوناگون حس  اهشراطی، دهد، توج 
 (11-10 /1، البیانیسیرالتف
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های خوهی، بره ایرن به عنوان ایده تفسیری خود برشمرده است. از این روی در مقاهه حاضر علاوه بر تئوری
مره تفسریرش ضررورت گردد. اگر چه بنتموارد نیز با ذكر نمونه تفسیری اشاره می حمرل »اهشراطی در مقد 

ه به فهم عصر نزول»را ذیل قاعده « آیات بر اطلاق و نتیجه یا زیرر شراخۀ آن آورده، هکرن در « ضرورت توج 
 شوند.رسی میاینجا به دهیل تفاوت موضوعی، دو مطلب جداگانه ذكر و بر

مبناهای پیشنهادی امین خوهی و بره تبرِ   –در بحث از تفسیر بیانی، با دو مسئله رو به رو خواهیم بود: أ
كاربست این مبناها در تفسیر آیات. از آنجا كه متن حاضر حول بررسی تطبیق مبرانی  –اهشاطی؛ باو، بنت

 1اشکالات بنایی( سخن خواهیم راند.چرخد، تنها درباره ایرادات این تطبیق)مکتب با تفسیر می
 

 «التفسیرالبیانی»بررسی تطبیق مبانی تفسیربیانی سورۀ علق در 
 ، نخستین هدف تفسیر«فهم ادبی محض از آیات»  -1

اهشاطی، به این اصل كه نخستین هدف تفسیر، فهم ادبی خاهص و محض امین خوهی و به تب  او، بنت
ق میاز آیات قرآنی است و سایر مقاصد، پس  شوند، سخت پایبند بروده و اساسرام مکترب از این هدف محق 

فهرم ادبری »رود. هرذا ترین مبنای امین خوهی به شمار مریریزی شده و مهمبیانی در تفسیر با این اصل پایه
اهشاطی آید. بنتمفهومی كلیدی در این مکتب به حساب می« خاهص و محض از قرآن به عنوان اثری ادبی

( از آن 2و1،  التفسییرالبیانیر خود با این دیدگاه ادبی به تفسیر قررآن روی آورده اسرت.)نک: در سرتاسر اث
 ارائه داده است.)نک: ادامۀ پژوهش(« علق»جمله تفسیری است كه با همین رویکرد ادبی از سوره 

 
توجّه به فهم مردم عصر نزول، روح عربی و محیط مادّی و معنوی که قرآن در  -2

 آن نزول یافت
ین قاعده خود دهیل اصلی مخاهفت پایه گذار و پیروان مکتب تفسیر بیانی با تفسیر علمی اسرت؛ چره ا

های متأخر از نزول قرآن حاصرل شرد و مخراطبین مسرتقیم قررآن های علمی در دورهمعتقد بودند پیشرفت
 راهی به درک علم و مباحث علمی نداشتند.

گونره كره كند كه تلاش ما این است واژگان سروره را آنیاهشاطی در آااز تفسیر سورۀ علق اذعان مبنت
فهمیدند و با آن خوگرفته بودنرد معنرا كنریم، نره افرادی كه در زمان رسول خدا)ص( و نزول قرآن، از آن می

                                                 
ب 1 لی در گررایش تفسریر ادبری معاصرر»؛ همرو، 371-321 /2، «جریان تفسیر ادبی معاصر»حسینی، . دربارۀ مبانی مکتب نک: طی  برا »؛ همرو، 20-1، «ترأم 

 .107-106، 6، شعرفانبرهان و  ،«امین خوهی و بنیادگذاری مکتب ادبی در تفسیر»نیا، ؛ كریمی25-23،«اهشاطی در اهتفسیراهبیانیبنت
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ران دوره دی به این نکتره پایبنرد 15 /2اند.)همان، های پسین افزودهبدان معنایی كه مفس  ( وی در موارد متعد 
 :بوده است

دهرد كره ایرن آیره برر پیرامبر و توضیح می« خلق الإنسان من علق»اهشاطی ذیل آیه بنت علق: -2-1
ی نازل شده است كه چیزی از جنین فهمیدنرد كره دانستند. آنان از علرق چیرزی را میشناسی نمیمردمی ام 

ی)چیزی« علق»فهمید. هوت و عصر و محیطشان می اننرد خرون( و كره آویرزان شرود؛ مدر دو معنرای ماد 
 بره« علرق»( هذا 18 /2معنوی)رابطه و پیوندی میان دو نفر مانند حب  و بوض( كاربرد داشته است.)همان، 

رین به آیه نسبت دادهشناسی را كه در دورهروی آن معنای جنینهیچ  اند، ندارد.های پسین، مفس 
را اصرل همره آنهرا ، زاهو و... استعمال شد1علق جم  علقه در معانی خون بسته -2-1-1 ه اسرت. ام 

چسربند و از آن آویرزان شوند زیرا به چیرز دیگرری میآویزان بودن است. زاهو و خون بسته، علق خوانده می
ترجمره « آویزک»شوند.)مصطفوی؛ رااب اصفهانی، ذیل ماده علق( از اینجاست كه علق در فارسی به می
اری یکی از مراحل ویژه رشد جنرین بره علرق از جهرت گذ( نام38، قیامة: ترجمه قرآنشود.)فولادوند، می

 آویزان بودنِ آن است.
ای از اهشاطی)آویزان بودن و پیوند و رابطرهشناسان معانی چندی را از جمله دو معنای منظورِ بنتهوت

( جزو معانی  یز منظور، ذیل ماده علق( در عین  حال معانی ذیل را ناند.)نک: ابنذكر كرده« علق»قبیل حب 
، خون، خون جامد الیظ، خون جامد قبل از خشرک شردنلدهمه  «علق»اند. از معانی برای علق برشمرده

ی برای همین معانی اخیر شاهد قرآنی  ( را نیرز 14مؤمنرون:«)ثمَّ خَلَقنَا اهنُطفَةَ عَلَقَرةم »و... است. هوویان حت 
شود كه حاصلش آن است كره ی مطلبی دیده میمنظور، ذیل ماده علق( نیز در مناب  هوواند.)ابننمونه آورده

 اهشاطی:علق را علق جنینی برگیریم، نه معانی منظورِ بنت
هو اهواهرب اهمائرة اهمُصرطَفاة،   ...لاطَ اهعَلروقُ بِهِرنَّ »برخی در این بیت شعر منسوب به الأعشی كه 

ات علق یعنی «احمرارَا تفسریر نمروده و « جنین»ه عبارتی و ب« فرزند در شکم»را به « عَلوق»، یکی از مشتق 
اند.)أراد باهعَلوق اهوهَد فی بطنها، وَأراد بالاحمرارِ حُسنَ دانسته« خوش رنگی هنگام هقا »مراد از احمرار را 

قحِ()ابن ای در آیه شریفه را مرتبه« علق»توان از نظر هووی، منظور، ذیل ماده علق( بنا بر این میهونِها عِندَ اهلَّ

                                                 
ق سخن رانده شرده دهند. مثلام در اكثر ترجمهها و تفاسیر قرآنی موجود، معانی درست را به دست نمی. گاه ترجمه 1 ها از خون بسته، دهمه خون یا وابستگی و تعل 

ص در این زمینه گویند كه انسان هیچ هذا در معناشناسی واژگان علمی قررآن، همکراری دو گرروه گاه در آااز، چنین وضعی ندارد. است؛ هکن دانشمندان متخص 
ط به زبان عربی و دانشمند در آن بحث علمی ضروری است.)نک: بوكای، شود و این معنای ابتدائی كلمه اسرت ( علق چیزی است كه بند و آویزان می275مسل 

ت مرحلۀ جنینی نیز هماهنگ است. ترجمه علق به خون بسته، یک ترج مه اشتقاقی و اشرتباه اسرت؛ چره جنرین انسران هرگرز بره شرکل خرون بسرته كه با واقعی 
 (281-280نیست.)همان،
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در تأییرد  رشد جنین برشمرد و این معنا با فهم و فرهنگ مردم عصر نزولِ وحی مطابق بروده اسرت. از أطوار
« خراک»ذیل آیه را آورد كه خداوند متعال ماده اصرل آدم را كره « اهبحر»توان نقل آهوسی از سخن اخیر می

مرردم عصرر نرزول است ذكر نکرد و خلقت انسان را از علق برشمرد. زیررا آفررینش انسران از خراک بررای 
ر نبوده است. بنا بر این مادۀ اصل)خاک( را وانهاد و ماده فرع یعنی  ناشناخته بوده و چنین چیزی نزدشان مقرَّ

 (402-401 /15علق را به دهیل نزدیکی به فهم آنان ذكر نمود.)آهوسی، 
ای از رشد جنرین مرحلهآفریدیم، بدون تردید اشاره به « علق»كه قرآن فرموده انسان را از نکته دیگر این

است؛ چه مردمِ عصر نزول این معنا را بفهمند یا نفهمند. درک كردن این مرحله جنینری یرا درک نکرردن آن، 
ه آن)آویزان بودن( بود)انسان را از آویرزک یرا پیونردی  بحثی جداگانه است. زیرا اگر مراد از علق، معنای اوهی 

ا ایرن مطلرب كره می از كل عبارت به دست نمیمخصوص از حب  و بوض آفریدیم(، معنای منسج داد. ام 
های علمی و معنای صرحیح آیره، انسان را از علق، یکی از مراحل ابتدائی تکامل جنین آفریدیم، با واقعیت

 ارائه نکرده است.« علق»هماهنگی دارد. علاوه بر اینها، وی در پایان، معنایی صریح و روشن برای واژه 
ی و معنروی واژه را نیرز اهشاطی در تبییبنت ن و تعریف واژه بر مبنای درک دوره نزول، كاربرد معنای ماد 

ی و معنوی واژه  در زمان نزول( اصل ایده وی در این باره درست « علق»هحاظ كرده است.)مانند كاربرد ماد 
ا این در صورتی است كه سخن از كاربرد مادی و معنویِ عصر نزوهیِ واژه، علمی می و مستند بوده نماید؛ ام 

 و به معنای صحیح از كل  عبارت قرآن بیانجامد.
ة»هوویان درباره  زبانيّة: -2-2 ا فرهنگ عربی، زبانیرة را برر سخنان گوناگون بر زبان رانده« زبانی  اند؛ ام 

ه واژه، زبانیا، عقرب دو شاخ را گویند كه در هرر دو شراخکش هر جن  و إنس سركش اطلاق می كند. در ماد 
ای كره در دوزخ بره می كشنده نهفته است. زبانیه پس از آن به اصطلاحی دینی منتقل شده و برای ملائکهس

اند، عَلَم گشته است. در اینجا آیه را بر اطلاقش كه همان ترس و رعرب باشرد عذاب گنهکاران گماشته شده
ه گشته، حمرل میبرای هر آن  /2، البیانیالتفسییراهشراطی، نماییم.)بنتكس كه به نیرو و قدرت خویش اِر 

34) 
آورد: اقترراب، برا مری« اقترراب»از این قبیل تفسیر، توجیه معنایی است كره ذیرل واژه اقتراب:  -2-3

ب جسرتن گرفته ران اقتراب را به معنری تقرر  ؛ هکرن 1انردسجود در پایان سوره، قرین گشته است. برخی مفس 
گاه است كه به سرجده ترین درجه انسان به خداوند آنزدیکمعنای آن نزدیکی به خداوند متعال است؛ چه ن

در افتاده باشد. در آیه شریفه، امر به سجده پیامبر)ص( را در موض  خشوع در برابر بزرگی و شکوه پروردگار 
سازد كه میان او و انسان مورور و خودستا، جردایی افکنرد و جلروی اررور انسرانی را بگیررد كره مطر  می

                                                 
 .491 /8. ابوحیان،  1
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را او بره خیرش آفریده، با قلم هر آنچه را نمیخداوند از علق ال بری نیرازی از دادار، دانسته آموزشش داده، ام 
به معنی خضوع، در مقابل سركشیِ « سجود»اهشاطی با قرار دادن ( بنت36 /2سركشی نموده است.)همان، 

ه به معنای اصلی هورت–نیازی از آفریننده را خیال كرده انسانی كه بی تفسریری مقبرول را از ، -از جهت توج 
م استوناء و سجود»دهد.)تقابل معنایی آیات شریف ارائه می به «( طویان و اقتراب»و در نتیجه: تقابل « توه 

دهد و همین پیامبرِ خاض  به درگاه پروردگار را در نقطه متضاد  و مقابرل آن انسران پیامبر دستور خضوع می
سازد و در نقطه مقابل، آن ارور و نده را به خاهق نزدیک مینهد. این خضوع است كه بكشِ مورور میگردن

وٱسرجد »دهرد. آیره سركشی است كه انسان را به قهقرا كشانده و آما  تهدیدات و عذاب پروردگار قرار می
ر و مورور مباش؛ بلکره در برابرر خردایت « وٱقترب این مضمون را دارد كه ای پیامبر! تو مانند آن انسان متکب 

فرراز رفتره و از شوی؛ نه آن راهری كره آن فررد سرركشِ گردنكه با این راه به پروردگار نزدیک میخضوع كن 
 خداوند دور گشته است.

ر در آنها، روشی پسندیده است؛ هکن ایرادی وجود دارد كه بنتاین اهشراطی در گونه نگاه به آیات و تدب 
ا ذیل همین آیه، سجود را نه به معنای سجده در نماز، كه به معن توضیح « اقتراب»ای خضوع گرفته است؛ ام 

گاه است ترین درجه انسان به خداوند آندهد كه اقتراب نزدیک شدن به خداوند متعال است؛ زیرا نزدیکمی
نماید. اگرچه پس از آن طور ناگهانی سجده را در آیه به سجده نماز تعبیر میكه به سجده در افتاده باشد و به

جده پیامبر در موض  خضوع است؛ هیکن وقتی كه وی سجده را به معنای خضروع گرفتره، میگوید امر به س
دیگر سجده در نماز چه معنا خواهد داشت كه بخواهیم از آن نزدیک شدن بره خداونرد را برر گیرریم؟ آری 

ترین حاهت انسان به معبود است و حاهت خضروع در آن بیشرتر اسرت و ایرن كراربردِ ثرانویِ سجده نزدیک
اهشاطی است كه سجده عبارت از خضوع باشد. طبرق ایردۀ طلا  است، نه آنچه كه مبحث حاضر بنتاص

رسد كه ای پیامبر تو در برابر خداوند خضوع داشته باش)چه تر به نظر میاهشاطی چنین عبارتی درستبنت
 در حاهت نماز و چه در ایر نماز( و با این خضوع به پروردگارت ره جوی و نزدیک شو.

در عربی یعنی خضوع. آیاتی نیز در قرآن كرریم « سجود»اهشاطی معتقد است كه بنت سجده: -2-4
های دور كراربرد آن در (؛ هریکن از گذشرته100؛ یوسرف:34كننرد)بقره: هستند كه بر این معنا دلاهرت می

یرا  اهشراطی در معنرای واژه، دلاهرت اصرلی( بنت36-34 /2معنای عبادت، فراوان گشرته اسرت.)همان، 
خضوع را پیش میکشد و آن را بر معنای بعدها روا  یافته و مشهورش كره سرجده در نمراز باشرد، تررجیح 

 میدهد.
 الشاطیبررسی سجده در آيه پايانی سوره و نقد ديدگاه بنت -2-4-1
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ای برای سجدۀ آیۀ پایانی سوره علق ذكر شده است. همۀ این معانی، هر چه كه باشند، در تفاسیر معانی
در ایرن « سجده»تر و دورتر دارند. در تفسیر و معناشناسی واژه اهشاطی، اختلافی اساسیمعنای مراد بنت با

 سوره، از بررسی هووی آن ناگزیر هستیم.
را تطررامن، « سررجد»و « سررجود»شناسرران اصررل معنررای هوتس  جده در ل:  ت:  -2-4-1-1

ل)ابن مرراده مرروردنظر( و خضرروع و خشرروع  منظور؛ رااررب اصررفهانی؛ مصررطفوی؛ فیروزآبررادی، ذیررلتررذه 
ل، « سجد»اند. دانسته منظور، ذیرل دهد.)ابننیز معنا می« سر خود را پایین آوردن»در معنایی نزدیک به تذه 

ه سجود،  ل، به معنای ثانوی  ه تذه  ا این معنای اوهی  اختصراص یافتره « ركرن معرروف نمراز»ماده موردنظر( ام 
رت اسرتعماهش، معرانی « سجدة»د نظر( در قرآن كریم است.)رااب اصفهانی، ذیل ماده مور بسته به موقعی 

انرد.)فیروزآبادی، سروره علرق را نمونره آورده 19متفاوتی از جمله سجده در نماز دارد كه برای این معنا، آیه 
 ذیل ماده موردنظر(

، چند معنا برای سجدهدر تفاسیر، ذیل این آیه بهسجده در تفاسير:  -2-4-1-2 ذكر شده  طور خاص 
ران در این ب)طبرسری، است. آرای مفس  عربری، ؛ نرک: ابن783 /10باره گوناگون اسرت: سرجده بررای تقر 

(، سررجده قرائررت ایررن 783 /10(، نمرراز برررای خداوند)طبرسرری، 525-523 /4، رحمییة مییر الییرّحمر
از از (، مداومت برر سرجده كره مجر383 /10(، سجده برای خدا)طوسی، 301 /10سوره)همان؛ كاشانی، 

 ؛779 /4(، نماز)زمخشرری، 527 /24؛ نرک: طبرری، 301 /10؛ كاشانی، 410 /15نماز باشد)آهوسی، 
تفسییر ابیر (، سجده فنراء در نمراز حضرور)ابن عربری، 453 /30عاشور، ؛ ابن339 /20ابواهفتو  رازی، 

بیررر (؛ نیررز از همررین قبیررل اسررت تفاسرریر روایرری كرره سررجده را برره سررجده جسررمانی تع446 /2، عربییی
 (611 /5اند.)عروسی حویزی، كرده

ه به مبانی مکتب بیانی، اصل و معنای هووی واژه را در نظر داشته و معنی مصرطلح بنت اهشاطی با توج 
ره بره سجود در نماز و ایر آن را بعید شمرده است. آرای وی در این براره نادرسرت نمی را برا توج  نماینرد؛ ام 

اند.)همانند گاه آن واژگان از معنای اصلی به معنای ثرانوی منتقرل شرده ها،كاربردهای گوناگون قرآنی واژه
واژگان حج، صلوة و...( علاوه بر این، در مباحث تعلیم و تربیت یکی از مبانی تربیتی را تأثیر باطن بر ظاهر 

 اند. این بدان معناست كه هر بذری در دل كاشته شرود، ثمرره آن برر شراخ و بررو و پوسرت خواهرددانسته
ت و 102نشست و هر توییری در باطن انسان رُخ دهرد، برر ظراهر او نمایران خواهرد شرد.)باقری، ( خشری 

 ترین ظهور و بروزش، سجدۀ ظاهر است.خضوع قلبی و باطنی)معنای هووی سجده( بهترین و روشن
ی(، در شرأن كند)عبدام إذا صَلَّ ای كه به صراحت نماز خواندن بنده را ذكر می: علاوه بر آیهشاهدی دیگر

كرد. عرلاوه برر كنند كه از نماز خواندن رسول خدا)ص( ممانعت مینزول آن نیز داستان ابوجهل را ذكر می
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توان این دو نکته را دو قرینه بر اثبات سجده نماز در آیه پایانی سوره علرق آنچه در سطور پیشین گذشت، می
در مقابلِ آن، در ؛ «خواندنماز می»ای را كه بنده« كندنهی می»كند كه دانست. در آیه نهم به فردی اشاره می

ب جوی»و « از او اطاعت مکن»فرماید: آیه پایانی به قرینۀ تقابل می تقابل معنرایی در «. سجده بگزار و تقر 
آیه، روشن است: نهی كردن از سوی آن شخص، در مقابل اطاعت نکردن از او، و نمازی كه در آنجرا نهری 

 ابل دستور به سجده كه همانا نماز باشد.شده بود، در مق
ل و خشوع و تطرامن باشرد.  این مطاهب علاوه بر آن است كه بگوییم معنای اصلی سَجَدَ و سجود، تذه 

اند، خودِ این پایین آوردن، معنرای سرش را پایین آورد(، معنا كرده«)طأطأ رأسه هراكبه»را كه « سجد اهبعیر»
هفظ، ظاهرام به خشوع و خضوع قلبی اشارتی ندارد و در كترب هورت، گراه جسمی و جسدی را در بر دارد و 

منظور، ذیل ماده مروردنظر، اند.)ابنرا یکی از معانی واژه برشمرده« خم شدن و جبین بر زمین نهادن»اصلام 
( تردیدی نیسرت؛ 206( در اینکه معنی اصلی یا یکی از معانی سَجَدَ، خَضََ  باشد)همان،206و  204 /3
اند و سجده صلوة را از سَجَدَ به معنی خَشََ  مشتق كرده« سجود صلوة»شناسان در پی این معنا، کن هوتهی

اند؛ گویا سجده صلوة با سجدۀ نشانۀ خضوع پیوندی ناگسستنی دارد؛ چره، هریچ را از همان خضوع دانسته
 تر از سجدۀ صلوة نیست.)همان(خضوعی والاتر و بزرو

در « رب  »و « إقررأ»اهشراطی ذیرل دو واژه توان عبارت كوتراه بنتگونه تفسیر را مینای دیگر از اینمونه
را به معنای ترلاوت از نرص  مکتروب یرا شرفاهی « إقرأ»گوید: عرب واژه آااز سوره، مثال آورد. آنجا كه می

، رالبیانیالتفسییاهشراطی، معنای ماهک و معبود را فهمیرده است.)بنت« رب»كه از چنان شناخته است، هم
 (26انجام داده است.)همان، « رُجعی»طور مختصر برای واژه ( و یا چنین كاری را به15 /2

 مخالفت با تفسير علمی -2-5
هرای آن را رد  كررده خود، انتقاداتی به تفسیر علمری وارد سراخته و افراط« تفسیر»امین خوهی در مقاهه 

اهشراطی نیرز ( بنت362-359 /5، معیارف الإسیلامیّةدائرةال، «انکار تفسیر اهعلمری»است.)نک: خوهی، 
ی گفته ری به اندازه بنتهمین راه استاد را پیموده و حت  اهشاطی به انکرار تفسریر اند در دوران جدید هیچ مفس 

اهشاطی تفسریر عصرری و از جملره تفسریر علمری را باعرث ( بنت946 /3علمی برنخاسته است.)رومی، 
القیرآن والتفسییر اهشراطی، های زمانره خوانرده است.)بنتز قرآن و از بدعتفهمی اگمراهی فرزندان، كج

ب12-11، العصری ( وی در جرایی دیگرر، از 320 /2، «جریران تفسریر ادبری معاصرر»حسینی، ، نک: طی 
القرآن اهشاطی، برد.)بنتتفسیر علمی، به موجبِ مسخ عقول، اختلال منطق و تخدیر هشیاری مردم نام می

 (947 /3؛ نک: رومی، 428، نسانوقضایا الإ



 107،  شمارۀ پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /134

ت مخاهفت خرود برا تفسریر اهشاطی در تفسیر آیات مربوط ببنت ه علق)خلق الإنسان من علق( نیز شد 
شناسری مطرر  شرده روشنی نشان داده است. او دورترین مطلب به ذهن را، آنچه در مورد جنینعلمی را به

ی بوده مخاطبین كه آیه در زمانی نازل گشته كهداند؛ حال آناست می اش)پیامبر)ص( و مردم عصر نزول( ام 
خواهند بگویند ایرن انسرانی كره از اند. آیات میای نداشتهشناسی سر رشتهو از علوم فسیل، زیست و جنین

علق آفریده شده و به او علم آموخته شده، اینک ارور او را برداشرته و بره خیرال بری نیرازی از آفریردگارش، 
( وی در 19-18 /2، التفسییرالبیانی اهشاطی،زگشت به سوی او را فراموش كرده است.)بنتطویان كرده و با

از  یرکآورد كره در هیچهای عبس، طارق، یس، كهف، حج و انسان را مریتأیید سخن خود، آیاتی از سوره
ر در جنین ل بره قردرت شناسی و تشریح اشاره ندارد؛ بلکه در همه موارد، استدلاشناسی، زیستآنها به تفک 

خداوندی است كه انسان را از علقة، نطفة و جز آنها آفریده و پایان آن نیز آفرینش دوباره است. آفرینشی كه 
 (20-19 /2چرخش آن بر مدار ثواب و عقاب خواهد بود.)نک: همان، 

هرر –یه اهشاطی كه مردم عصر نزول را راهی به درک مباحث علمی نهفته در آبرای رد  یا تأیید سخن بنت
پرذیر اسرت، شرود. آنچره اثباتشناسی بررسری مینبوده است، به اختصار تاریخچۀ علم جنین –چند اندک

های قوی روا  یافت، وهری پریش از آن نیرز طور جزئی و دقیق پس از ساخت میکروسکورشناسی بهجنین
 د.انكرده و نتایجی به دست دادههایی میدانشمندان روی جنین و أطوار آن بررسی

يخچۀ علم جنين -2-5-1  شناسیتار
شروند و چررا برخری از آنران ها مطرر  بروده كره چگونره آفریرده میها همیشه این پرسرشبرای انسان

وجرود  1شناسیآید كه در هند باستان مباحثی درباره رویاندست میهای تاریخی بهناهنجاری دارند. از داده
قبل از  1416رود در سال بر جای مانده است كه احتمال می داشته است. یک رساهۀ سانسکریت در این باره

س برای رشد جنین مراحلی را ذكر می میلاد كند كره مسیح)ع( به رشتۀ تحریر در آمده باشد. این كتاب مقد 
ا ترتیب آنها كاملام درست است.)مور،گرچه تاریخ شکل  (19گیری مراحل درست نیست، ام 

شناسی به وجود آمده بود. بُقرراط پردر علرم طرب در سردۀ ی در رویانهای بسیاردر یونان نیز پیشرفت
ها یکری تروان برا طبیعرت انسرانفرض كه طبیعت پرنردگان را میمسیح)ع(، با این پیش پنجم قبل از میلاد

در سردۀ مرغ، مراحل رشد جنین را بررسری كررده بود.)همران( صورت عملی روی تعدادی تخمدانست، به
ها را توضیح داد. بعدها ارسطو را یابندۀ علم ، ارسطو تکامل رویان جوجه و سایر رویاندچهارم پیش از میلا

مسیح)ع( دانشمندی به نام گاهِن، كتابی برا عنروان  دو قرن پس از میلادشناسانند.)همان( شناسی میرویان

                                                 
ه تکامل انسان است كه از هفته دوم تا پایان هفته هشتم ادامه دارد.در این دوران بنیاد تمامی سراختمانEmbryo. رویان) 1 های عمرده بردن ( یکی از مراحل اوهی 

 (16ود.)مور،شنهاده می



135 / تا عمل هیّنظر از؛ علق ۀسور یِانیب ریو تفس یبنت الشاط؛  نقی زاده، صادقی نیا                                          

 

تشکیل جنین نوشت كه مطاهبی چرون تکامرل و توذیره 
داده بود.)همران، و جفت را در آن شر   1جنین، آمینیون

19-20) 
رشد علوم بسیار كند بوده است. در  قرون وسطیدر 

این قرون و چند قرن پس از آن، نظرات صِررف فلسرفیِ 
( در همرین دوران و در 284پایه بوده است.)بوكای، بی

قرن هفتم میلادی، قرآن مطاهبی را از مراحل رشد جنین 
ر حات بیان داشته است: پیدایش انسران از مخلروط ترش 

( در 20مرد و زن، جایگزینی این مخلوط پس از شش روز در رحم، عملکرد رویران هماننرد زاهو،...)مرور،
رتر از نزول قرآن بود كه میکروسکور  های ابتدائی ساخته شدند.)نک:همان(قرون متأخ 

سرایه در عصر نزول قرآن)قرون وسطی( جهل و نادانی در سراسر دنیا و از جمله، شبه جزیره عربستان، 
ه های دور و نزدیک، امری طبیعی بوده و بعید اسرت كرها در گذشتهافکنده بود؛ هکن تبادل علوم میان تمدن

ت دست كم از اهل كتابِ اطراف خود، علومی را فرا نگرفته باشند. نیز ایر محتمرل اسرت مردم دوره جاهلی 
به چشم ندیده باشرند؛ چره آنران  -فاقیطور ات  نه برای تحقیقات علمی كه به-كه مردم عصر نزول، جنین را 

 سقط جنین را به هر دهیل و نیز توییر ظاهر مادر باردار را در طول رشد جنین دیده بودند.
اتش و  3ای از مرحله رویانی( دوره2مرحلۀ زاهو مانند در تصویر«)علق» ه به خصوصی  را گویند كه با توج 

در این دوره، خون و عروق خونی تشکیل  4شود.طلاق میروزه ا 42-17مراحل پیش و پس از آن، بر رویان 
( اگرچره هزومرام سررعت 66شود.)همان، های رویان نهاده میها و ارگان( و بنیاد تمامی بافت81شده)مور،

ره تکامرل رشد رویان ی در مراحل اوهی  هایی كه در یک سن هستند، یکسان نیست و این تفاوتِ در رشد، حت 
ا طول 68ر، شود)سادهنیز دیده می را از آااز این مرحلره ترا پایران آن)روز هفردهم ترا بیسرت و « علق»( ام 

( كه این مرحله با چشرم 121)نک: سادهر، 5میلی متر ذكر كرده اند 5/4میلی متر تا  4/0چهارم(، از حدود 
                                                 

 . پردۀ پوشانندۀ اطراف جنین را گویند. 1
2 From: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/embryo+collection ,(June, 2022) 

 . هفته دوم تا هشتم بارداری. 3
شود.)سرادهر، های اندام فوقانی ظاهر شده و سه قروس دیرده میشوند، جوانههای بینایی تشکیل شده و صفحات گوش نمایان میبه بعد، وزیکول 25از روز  . 4

-95كننرد.)مور،ز میشران را آاراهای اندام فوقرانی تکاملخورد و جوانهوجود آمده در این مرحله به چشم می( برجستگی شکمی كه توسط قلب ابتدائی به121
 دار به رویان داده است.ها در اندام فوقانی، حاهتی جویده شده و دندانهگوشت جویده شده( یاد كرده است. قوس«)مضوة»از این مرحله به  قرآن کریم( 96

روزه:  25-24؛ رویان  mm5/3-3 روزه:  23-22؛ رویان mm 3-2روزه:  21-20؛ رویان mm2-1روزه:  20-19؛ رویان mm 4/0روزه:  18-16. رویان  5
mm 5/4-3 ،(121)سادهر 

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/embryo+collection
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ح، دیدنی است. آری هدف آیه، به گفته بنت ریده شرده، گونه آفاهشاطی این است كه انسانی كه اینایر مسل 
ا منعری نیرز نردارد كره خداونرد از اینک سركشی می كند و... همۀ اینها استدلال به قدرت خداوند است. ام 

ر به این مطاهب و استدلال به قدرت خویش، دعوت به آگاهی و مباحث علمی نیز داشته باشد.  رهگذر تذك 
 

 تحقیق در ساختار نحوی آیات و عرضه قواعد نحوی و بلاغی بر قرآن -3
به این نکته اشاره كرده است. وی معتقد است در  التفسیرالبیانیهای گوناگونی از اهشاطی در بخشبنت

مباحث بلاای و صرفی و نحوی، باید این قواعد را بر قرآن تطبیق داد تا هر یک از آنها را كه با آیرات كریمره 
وی آورد.)نرک: سراسررر اثرر؛ نیررز: كره برراهعکسِ آن، بره تأویرل آیررات رناسرازگار برود، كنررار نهراد؛ نرره این

ب ( در سورۀ علق دربارۀ این قاعده بحرث چنردانی 21-20، «التفسیرالبیانیاهشاطی در با بنت»حسینی، طی 
 است.« أَرَأَیتَ »توان شاهدی بر این قاعده و معیار آورد، ذیل واژۀ نشده است و تنها موردی را كه می

تکرار شده است. در تفاسیر، عمومام مباحرث نحروی ذیرل « یتَ أَرَأَ »سورۀ علق واژه  12، 10، 9در آیات 
ران بوده است. بنت اهشاطی معتقد است قرآن در اسرلوب و سریاق اسرتفهامی ایرن این آیه، محل  بحث مفس 

های نیازی از مفعول دوم، بسیار كم به ذكر آن پرداخته است و ایرن مطلرب در همرۀ نمونرهواژه، به دهیل بی
هایی از آیات حاویِ صورت مفرد یا جم  ایرن واژه جم  این واژه، صادق است. وی به نمونهكاربرد مفرد یا 

اهشاطی بیان قرآن را بر گفترار ( در عبارتی دیگر بنت31-28 /2، التفسیرالبیانیاهشاطی، كند.)بنتاشاره می
بره عقیرده « أَرَأَیرتَ »داند. تفسریر درسرت تر مینحویان ترجیح داده و آن را نسبت به سخن نحویان شایسته

از جملره سره آیره مرورد -« أَرَأَیرتُم»و « أَرَأَیرتَ »گیری همه آیات مشتمل بر اهشاطی آن است كه موض بنت
ر است و در همۀ موارد، از ذكر مفعول دوم خودداری كرده است.)همان( دربارۀ  –بحث ل با بصیرت و تدب  تأم 

در موضر  عبررت و بصریرت « أهَرم یَعلَرم»اسرت؛ چره این سه آیه نیرز، قررآن جرواب شررط را ذكرر كررده 
ی؛ جواب شرط: أَهَم یَعلَم بِأَنَّ اهلهَ یَرَی( بَ وَ تَوَهَّ  است.)جمله شرط: إن كَذَّ

در موض  عبرت و بصیرت است و نیز آیات قرآنی، پایه و معیارند و نباید آرای نحوی را « أَرَأَیتَ »كه این
بره -« ظرنَّ »، «علرم»در معانی گونراگونی همچرون « رأی». فعل بر قرآن ترجیح داد، سخنی صحیح است

رود. رأی فی منامه( به كرار مری«)حلم»و  –شان بر یقین و رجحان استمعنی دانستن و مانند آن، كه دلاهت
ی می« رأی»در هر یک از این معانی سه گانه،  را اگرر در هرر یرک از معناهرای با دو مفعول متعرد  شرود؛ ام 

ی «)أصاب رئته»و « اعتَقَدَ »رأیت اهکواكبَ(، مانند: «)أبصر» اصابت رأی( باشد، تنها با یک مفعول، متعرد 
ی 418-417 /1عقیل، گردد.)ابنمی ران نیز به طور كل  را به معنایی ایر از معنای اصلیِ دیدن « أَرَأَیتَ »( مفس 

 /20انرد.)طباطبایی، نظرر گرفتهخبرر ده مررا( در «)أخبِرنِری»ترجمه كرده و برای آن، عباراتی چون « أبصَرَ »
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 /15؛ آهوسرری، 777 /4؛ زمخشررری، 326 /5؛ بیضرراوی، 166 /27؛ مکررارم شرریرازی و دیگررران، 326
 …(؛405

، چیست «أَرَأَیتَ »با دو مفعوهی بودن خودِ « موض  عبرت و بصیرت»اهشاطی، رابطه بر پایۀ سخن بنت
خن نحویان، دو مفعوهی است. عمومام این نحویان نیز بنا بر س« رأی»و تنافی این دو از چه قرار است؟ فعل 

ه نبودهكم به كاربرد قرآنی آنها بیاند یا دستقواعد و مباحث نحوی را از آیات شریفه گرفته اند. در اینجا توج 
ای را با قواعد صرفی و نحوی خاص  آن واژه، مقصود، تحمیل قواعد نحویان بر قرآن كریم نیست. قرآن واژه

دیگر ل نموده، هکن همین واژه را در مقام عبرت و بصیرت به كار برده است و این دو موضوع برا یرکاستعما
دو مفعرول را  –از جمله، نمونره مرورد بحرث–در كاربردهای گوناگون آیات شریفه « أَرَأَیتَ »تداخلی ندارند. 

ر باشد و برا همران اهشاطی در موض  عبرت، بصیرپذیرد و در اینجا ممکن است بنا به گفته بنتمی ت و تدب 
ای، با هردف اسرتعمال، تضراد  و تنرافی نردارد. رفته باشد. هذا نوع صرفی و نحوی گزینش واژه كارهدف به

ران معنای واژه را ایر از معنای حقیقی)دیدن( گرفته اند، در عین حال بیشتر آنان، مفعول دومی چنان كه مفس 
 /15؛ آهوسرری، 778 /4؛ زمخشررری، 326 /5؛ بیضرراوی، 326 /20انررد.)طباطبایی، را برررای آن ذكررر كرده

ان، 405  (22-21 /32-31؛ فخررازی، 490 /8؛ نیز نک: ابوحی 
 

 های ذیل آن موضوعقرآن و استقصای همۀ آیه« تفسیرموضوعی»ضرورت  -4
ه ها و از جمله سرورۀ علرق را براهشاطی به هیچ روی، سورهدهد كه بنتنشان می التفسیرالبیانیبررسی 

صورت موضوعی تفسیر نکرده است و تفسیر وی، واژگانی است؛ واژگان مرتبط و همسو با واژۀ مورد بحث 
ک »را استقصاء كرده و آن را در مقایسه با سایر واژگان معنا و تفسیر نموده است. برای نمونه ذیل آیۀ  إقرأ و رب 

و... را استقصاء كررده « مُکرمون« »كِرام» «كریم»ریشه با أكرم، همچون خانواده و همهای همواژه« الأكرم
( چنررین كرراری را برررای واژگرران 21-20 /2، التفسیییرالبیانیانررد.)های گونرراگونی آمدهاسررت كرره در سرریاق

مَ"، «)"علم»همان(، «)ناصیة»(، 32همان، «)سف »(، 30-28همان، «)أرأیت»(، 26همان، «)رُجعی» عَلَّ
ه طوی»تفسیر  ذیل«)اناء»و « طویان»ذیل سورۀ تکاثر(،  و وجردک عرائلام »سرورۀ نازعرات و نیرز ذیرل « إن 

-34 /2همان، «)سجود و سجدة»(، 33 /2همان، «)نادی»(، 25-24 /2در سورۀ ضحی)همان، « فأانی
اهشراطی در ( نیز انجام داده است. این گردآوری، خود گویاسرت كره بنت20-19 /2همان، «)انسان( »36

ق بوده است؛ هکن وی آیات و واژگان را بره هردف تبیرین معنرای واژه و استقصای واژگان و آیات مرتبط م وف 
اهذكر، خرودِ . در هر یک از موارد فوقبخش نبوده استتفسیر آن گرد آورده است كه عمومام این عمل، نتیجه



 107،  شمارۀ پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /138

ا آن واژه را در آیۀ مورد بحث كند، واژگان مرتبط در آیات دیگر را نیز جداگانه معنا میواژه را معنا می كند، ام 
در « كرم»گوید: است. وی می« أكرم»گذارد. یک نمونۀ گویا در این باره، واژه اش وا میصورت تركیبیو به

ت دلاهرت میهوت نقیض هؤم)پس رت( « إكررام»كنرد؛ تی( اسرت و برر عرز  ضرد  اهانرت)هون( و إذلال)ذه 
آورد و معنای سریاقی آنران را ریشۀ این واژه را در سایر آیات می( پس از آن، واژگان هم22 /2است.)همان، 

ک « أكرم»دهد. قرآن كریم خود، واژۀ ارائه می رد)إنَّ الأكرمرا به دو صورت مطلق)رب  كرر( و مقی  عنرد  مکمأ
( آورده است. اسم تفضیل مطلق، مختص  خداونرد اسرت؛ هریکن آنجرا كره بحرثِ ایرر 13اهله()حجرات:

دش ساخته است. بنت« كم»خداست، به ضمیر  ران را نقل كرده و مقی  اهشاطی پس از آن، سخنان دیگر مفس 
ت»گوید: ایشان به معنای می ۀ واژه توجه نکرده« عز   (22 /2اند.)همان، در ماد 

كید بنت ، تعریف شرده، «ال»اهشاطی ذیل واژۀ مزبور آن است كه افعل تفضیل آنجا كه با بحث مورد تأ
رد بره مضراف  افادۀ عموم و اطلاقی می رت و اطلاقری را دركند كه صیوۀ مقی   برر نخواهرد إهیه چنرین عمومی 

چ قید و ذكر مفضوهی، بدون هی« فُعلی»و « أفعل»داشت.)همان( وی همین بحث را كه در جای جای قرآن 
رت و اطلاقری بی ت فعرل خرار  شرده و عمومی  طور رسرانَد، برهپایران را میاز دلاهت بر برتری و خصوصی 

كررم»( آری 292-290، اعجاز بیانی قرآناهشاطی، تر در اثر دیگرش شر  داده است.)نک: بنتگسترده « أ
ا هدف، در این مجال آن به « أكررم»است كه معنای واژه را برگیریم. آیا طور مطلق مختص  خداوند است؛ ام 

ررران برره معنرای كره میرا چنان ت»گویررد: مفس  ۀ واژه توجرره نکرده« عررز  انرد، برره معنررای عزیزتررر یررا در مرراد 
( گرفته است؟ در تفسیر بنت اهشاطی گاه با وجود تحلیل واژه و واژگان مررتبط، بره معنرایی عزیزترین)الأعز 

 انجامد.آیه نمی صریح و روشن در واژه و كل  
 

و ذکرر روایرات سربب نرزول بردون « ترتیب نزول»ضرورت تفسیر بر اساس  -5

 محدود کردن آیه
كید میبنت كند كه روایات سبب اهشاطی در موارد بسیاری روایات اسباب اهنزول را ذكر كرده است و تأ

مطلرق و عرام  خواهرد نزول، هرگز دهیلی بر محدود كردن دلاهت آیه به سبب نرزول نیسرت و دلاهرت آیره، 
ی٭أرأیت »( از جمله ذیل آیات 27 /2، التفسیرالبیانیبود.)برای نمونه نک:  ذی ینهی٭عبدام إذا صرل  أرأیت اه 

ی٭أهم یعلم بأنَّ اهلهَ یری است كه روایرات سربب « إن كان علی اههدی أو أمر باهتقوی٭أرأیت إن كذب وَتوه 
ت هفظ كند كه كند و اشاره میرا ذكر می 1نزول آیه خاص  بودن سبب نزول این آیات، مان  حمل آن بر عمومی 

                                                 
رین معتقدند آیه دربارۀ ابوجهل بن هشام نازل شده است؛ آنجا كه رسول خدا)ص( را از نماز نهی می 1 ة بن خلرف . مفس  كرد. در برخی روایات، از این فرد به امی 

ان، 163 /30طبری، كرد.)نک:برند كه سلمان فارسی را از نماز خواندن نهی مینام می  ( 779-777 /4؛ زمخشری، 8/93به بعد؛ ابوحی 
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ران، به سبب نزول آیه، اشاره می( در جایی دیگر بنت27-26 /2نیست.)همان،  كند كه اهشاطی از قول مفس 
دربارۀ ابوجهل است؛ هکن بنا بر عموم، انسان مورور به مقام و نیرویش باشد كه در گمراهی سرگردان شرده 

 (33 /2 است.)همان،
ذی( مطلق ذكر شده و بره سربب نرزول آیرات، هریچ اشراره«)أرأیت»در آیات مورد بحث، مفعول  ای اه 

مره نگردیده است و در تفاسیر، سبب نزول آن را به ابوجهل یا فرد دیگرری مررتبط می داننرد. بره عقیردۀ علا 
ی جنبه مَثَل دارد و در پی آن است كه چطباطبایی، این شش آیه به ند مصرداق از انسران طویرانگر را طور كل 

 (325 /20برای نمونه بیاورد.)طباطبایی، 
كره ، اصروهیان در این«اهعبرة بعموم اهلفظ لابخصوص اهمورد»در تبیین مطلب باید گفت ذیل بحث از 

ت هفظ باشد یا خصوص سبب، با یک دیگر اختلاف دارند. بسیاری از آیات شریفه، سربب رجحان با عمومی 
فقداشتهنزول خاص   ران مت  های آنها نیز اند كه حکم آن آیات به ایر سبباند و در عین حال بسیاری از مفس 

ی می توان آیات ظِهار، هعان، حد  قذف و... را نام برد كره در شرأن سرلمة برن صرخر، یابد. از جمله میتسر 
ة و طعن ورد بحرث نیرز از ایرن قبیرل ( آیۀ مر61 /1زنندگان به عایشه نازل شده است.)سیوطی، هلال بن امی 

ره بره می تواند باشد كه مصداق آن، هر انسان مورور به مقام خویش و طویانگر است. در هر صرورت، توج 
ران گذشته چندان بدان كید بر آن، كه عمومام مفس  ت هفظ و تأ د  عمومی  ه نکرده، بلکره گراه روایرات متعرد  توج 

 آید.اهشاطی به شمار میتاند، از محاسن تفسیر بنسبب نزول را ذكر كرده
ه به ترتیب نزول آیات، بنت ا دربارۀ توج  اهشاطی در تفسیر آیات و بررسی واژگان هرگز و حتی در یرک ام 

ی واژگانی را نیز كه با واژۀ موردنظر ریشه مشترک دارنرد، بره  مورد، آنها را بر اساس ترتیب نزول نیاورده و حت 
به چشم  التفسیرالبیانینکته نه تنها در تفسیر سورۀ علق، كه در سرتاسر ترتیب نزوهشان ذكر نکرده است. این 

 خورد.)نک: سراسر اثر(می
 

 نصّ قرآنی در فهم اسرار تعبیر« سیاق»توجّه به  -6
ف  رک الأكررم»ذیل آیۀ  التفسیرالبیانیمؤه  ذی خلق...إقرأ ورب  ک اه  ، بره نقرل از فخرررازی «إقرأ باسم رب 

نخست، به معنی این است كه رسول خردا)ص( « إقرأ»آورده از این قبیل كه « إقرأ» اقوال گوناگونی را دربارۀ
ا دومی به معنی « إقرأ»دوم به معنی تبلیغ است؛ « إقرأ»خود بخواند و  م است، ام  اول به معنای دانستن یا تعل 

واندن قرآن در نخست به معنی خواندن قرآن در نماز و دومی به معنی خ« إقرأ»آموزش دادن یا تعلیم است؛ 
( وی پس از نقل این سخنان، قول نخست را آن هم به این دهیل كره برا سریاق 20 /2ایرنماز است.)همان، 
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كیدی بر امر قرائت به پیامبر است. زیررا پیرامبر نمی دانسرت آیات سازگارتر است، برگزیده است؛ آنجا كه تأ
و بخوانَد و پروردگارش …به نام پروردگارش كه آفریدچه بخوانَد تا اینکه وحی، آن را بیان فرمود كه: بخوانَد 

ک اهخلق٭ ک الأكرم(...أكرم است)إقرأ باسم رب   ٭ إقرأ ورب 
ه به سیاق در فهم تعابیر قرآن، روشی مطلوب است كه بنت كیرد دارد. توج  اهشاطی بره درسرتی برر آن تأ

ش مطر  است كه چگونه سیاقِ نکتۀ مهم در این میان، فهم و برداشت صحیح از سیاق است. حال این پرس
دوم بره « إقررأ»نخست به معنی این است كه رسول خردا)ص( خرود بخوانرد و « إقرأ»كند كه آیات بیان می

كند و ظراهر آیره در افاده نمی –طور ویژه در این معنابه–كه سیاق، چنین معنایی را آن معنی تبلیغ باشد؟ حال
« إقررأ»طور عرام  بررای هرر دو مرورد یعنی ظاهرام معنای قرائرت برهمعنای مطلق و عامِّ قرائت گویاتر است. 

را به معنی خودخوانیِ رسول خدا)ص( یا تبلیغ « إقرأ»ای وجود ندارد تا تر باشد؛ چه اصلام هیچ قرینهدرست
 یا چیز دیگری بگیریم.

ا سیاق خود، ت سیاق در معناشناسی واژگان و تفسیر آیات، تردیدی نیست. ام  ی  قواعدی دارد كره  در اهم 
هی به آنها، تفسیری صحیح از آیات قرآنی به دست نمیبی ر دهرد. یکری از ایرن قواعرد آن اسرت كره دتوج 

د و یکسان برود، بدان گونره معناشناسی یک جمله یا كلمه، اگر آن معنا میان دو معنای متناسب با سیاق، مرد 
توان در فهم معنا تأثیر ندارد و بر اساس سیاق نمی كه گزینش هر یک از دو معنا با سیاق سازگار باشد، سیاق

كه گاه یکی از دو معنرا، برا سریاق تناسرب ( دوم آن123یکی از آن دو معنا را برگزید.)نک: بابایی ودیگران، 
تری نسبت به دیگری دارد؛ هذا بدان میزان كه تناسب بیشتر باشد، دلاهرت آیره برر آن، ظراهرتر خواهرد بیش

كه دهیل ظاهر دهیل معتبر دیگری همراه نداشته باشد. تا جاییدرصورتی است كه معنای ایر بود.)همان( این
صرورت، معنرای ایرظراهر كره معتبر به همراه معنی ایر ظاهر نباشد، معنی ظاهر رجحان دارد؛ در ایر این

ن خواهد شد.)همان،  اهشراطی بنتجاكره ( حرال آن124-123دهیل معتبر عقلی یا نقلی با خود دارد، متعی 
نخست به معنی این است كه رسول خدا)ص( خود بخواند و « إقرأ»معتقد است سیاق آیات دلاهت دارد كه 

كم سیاق بر معنای محتمَل وجه بر آن دلاهت ندارد و دستباشد، سیاق به هیچ« تبلیغ»دوم به معنای « إقرأ»
ران، دلاهتی یکسان دارد و هیچ ه به سیاق، راجح و ظاهر نیست.یک از آن معانی بموردنظر مفس   ا توج 

شناسری گوید: سیاق بر ایرن دلاهرت نردارد كره علرم جنین« علق»ای دیگر ذیل آیه مربوط به در نمونه
( دهیل این سخن نیز روشن نیست. بلکه شاید بتوان گفت سیاق و ظاهر آیرات برر ایرن 19 /2باشد.)همان، 

شناسی باشد؛ چه در اینجا بحرث، بحرث خلقرت آدمری همان مباحث جنین« علق»دلاهت كند كه مراد از 
كررد و در آیرۀ دوم « خلق»كه از چه آفریده شده است. در آیۀ نخست به صراحت فرمود انسان را است و این

كه علق را آااز یا یکی از مراتب آاازین خلقت انسان برشرمرده، نماید. اینابتدای خلقت انسان را تبیین می
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شود؛ زیرا جز این، مطلبِ مرتبطی با ایرن مسرئله وجرود نردارد. اگرر شناسی وارد میناچار به مباحث جنین
را با اصل معنای هووی معنا كرده و بگوییم انسان را از آویزک و آویخته و یا آن پیوند خراص  معنروی « علق»

ر، ب ل از كل  آیه، معنای منسجم و روشنی نیست و مخاطب قرآن یا مفس  ه معنای قابل آفریدیم، معنای محصَّ
یرک از درک، دقیق و واضحی از این آیه نخواهد رسید. در هر صورت در برخرورد نخسرت، سریاق برر هیچ

دلاهت ندارد؛ هکن آن معنای شناخته شدۀ دورۀ جنینی و اشاره بره خلقرت در آیرۀ نخسرت و « علق»معانی 
 سازد.تر میدوره جنینی را نمایان« علق»ظاهر و دلاهت آیۀ اول و دوم، 

« كنردسیاق به ایرن اشراره می»یا « كندسیاق بر این دلاهت نمی»وی در چند مورد همین عبارت را كه 
را بر اسراس « خطا»و « كذب»، «ناصیة كاذبة خاطئة»ذكر كرده و دهیلی برای آن نیاورده است: ذیل عبارت 

ا روشن ن32 /2كند.)همان، شان)فی سیاقهما( بر كفر و ضلال حمل میسیاق یست با كردام دهیرل ایرن ( ام 
اند كه از آن سیاق، دو معنای كفر و گمراهی)ضلال( بررای دو واژه تعبیر را ذكر كرده و سیاق دو واژه چیست

ذی خلق»گونه است در ابتدای سوره كه سیاق آیات نتیجه گرفته شد. نیز همین ک اه  در این « …إقرأ باسم رب 
ت خاهق ا ست و ذكر كردن خلقت انسران، نره سرایر موجرودات، از آن صراحت دارد كه تقریری برای ربوبی 

روست كه قرائت، علم و تکلیف بدو اختصاص یافته است و اوست كره مخاطرب آیرات قررآن قررار گرفتره 
 (17 /2است.)همان، 

نخست در سروره عرام  « خلق»در اینجا نیز دهیلی روشنگر بر دلاهت سیاق بر آن معنا وجود ندارد. آری 
فرمایرد بخروان بره نرام پروردگرارت كره دوم ویژۀ انسان شرده اسرت. در آیرۀ اول می« قخل»است؛ گرچه 

كند كه از علق آفریرده شرد، در طور خاص  ذكر میآفرید)همۀ موجودات را( و در آیۀ بعد خلقت انسان را به
 دوم« خلق»چنان بر عموم و اطلاق خود باقی است. این مطلب كه چون نخست هم« خلق»همان حال كه 

اش نخسرت از عمروم« خلرق»كند كه سیاق آیات بر این دلاهت كند كه تخصیص خورده، این را ثابت نمی
 دیگر تناقضی ندارند.خار  شود و به انسان تخصیص یابد. اوهی عام  است و دومی خاص  و این دو با یک

 
 اصل حمل آیات بر اطلاق -7

ررین بررای « لابخصوص اهسبباهعبرةُ بعموم اهلفظ »اهشاطی بنا بر قاعدۀ اصوهی بنت به سببی كره مفس 
( در مواردی چند، وی اطلاق هفظ و بقرای آن برر 927 /3اعتنا است.)نک: رومی، اند، بیكردهیک واژه ذكر

م الإنسانَ ماهَم یَعلم»عموم را ترجیح داده است. مثلام ذیل آیۀ  رین نقل كرده كره مرراد از انسران، « علَّ از مفس 
كه چنین تقییدی در آیه، احتمال ندارد. انسران اسرم جنسری اسرت كره برر اشد؛ درحاهیادریس یا آدم)ع( ب
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اهشرراطی، دانسررت یرراد داد.)بنتكنررد و خداونررد برره آن انسررانِ مطلررق، آنچرره را نمیاطررلاق دلاهررت می
ان، 24 /2، التفسیرالبیانی رمَ »( در همرین آیره، وی 489 /8؛ نک: ابوحی  را هرم برر اطرلاق خرود براقی « عَلَّ

د ساختن واژه در اینگذارد و مییم كه مثلام تعلیم خط  با قلم باشد یا هر چیز دیگر، نیازی گوید اصلام به مقی 
دانست. تنها دانستن همرین مطلرب كرافی اسرت و ایرن نیست. خداوند چیزی را به انسان آموخت كه نمی

مَ »اطلاقِ   جا(اهشاطی، همانآورد.)بنتت میشود كه انسان از راه علم به دسهر چیزی را شامل می« عَلَّ
ذی خلق»در  ک اه  ران، مفعروهی كند و بهافاده عموم می« خلق»هم « إقرأ باسم رب  رام گمان برخی مفس 

رت را افراده كنرد، براقی میبرایش در نظر گرفته نمی مانرد. هریکن ایرن شود و بر اطلاقی كره معنرای عمومی 
ت در عبارت پس از خود)خلق الإنسانَ  خرورد. در آیره، تخصریص می« انسران»من علرق(، برا واژۀ  عمومی 

صریحام از خلق انسان سخن رانده شده؛ چه، وحی برای هدایت همین انسان آمده است و دیگر موجرودات 
شرود، بردان دهیرل كره قرائرت، علرم و جا مختص  انسان میرا به وحی و هدایت نیازی نیست. خلق در این

 (17 /2ند و هموست كه مخاطب آیات قرار گرفته است.)همان، كتکلیف تنها بر انسان صدق می
جعی»ای دیگر از باقی بودن واژه بر اطلاقش را ذیل نمونه کَ اهرُّ اهشراطی كنرد. بنتذكرر می« إنَّ إهی رب 

ران را كه  را برر « رُجعَری»انرد، رد  كررده و را به معنای مصدری رجوع و بازگشت گرفته« رُجعَی»عقیدۀ مفس 
شرود گذارد. بنا بر این، با این تعریف از واژه، معنای آیه چنرین میباقی می« رجوع به نهایت چیزی» اطلاقِ 

كه هر اندازه مورور و طویرانگر باشری، نهایرت بازگشرتت بره سروی خداسرت.)نهایتام بره سروی خردا براز 
ا خلقرت انسران از را در تقابل معنوی ب« رُجعی»اهشاطی واژه كه بنت( توضیح آن25 /2گردی()همان، می

ی مفهوم آیه این است كه مصیر قرار داده، با این نتیجه معنایی كه ابتداء و انتهاء خداست و به« علق» طور كل 
 (26-25 /2، التفسیرالبیانیاهشاطی، ها به سوی خداوند است.)بنتو بازگشت همۀ انسان

ران،  انرد.)معنای منظرور را نرک: هبره كرار برد« رجروع»را در معنی مصدری « رجعی»آری االب مفس 
 /32-31؛ فخرررازی، 777 /4؛ زمخشرری، 325 /5؛ بیضراوی، 404 /15؛ آهوسی، 325 /20طباطبایی، 

اهشاطی، معنری )مرج  و رجوع در معنای مصدری(( طبرسی در معنایی نزدیک به معنای مراد بنت19-20
را در 782 /10د است.)طبرسری، هر شخص بره سروی خداونر« مرجَ »داند كه آیه را عبارت از این می ( ام 

كند.)وَرُجُوعُه إهیه وهو قادر  علری إهلاكره وَعلَری را در توضیحش ذكر می« رجوع»ادامه، صورت مصدری 
سازی كرده است.)مکارم و معادل« بازگشت»مجازاته إذا رج  إهیه()همان( تفسیر نمونه نیز رجعی را با واژۀ 

 (164 /27دیگران، 
ی معنای اسم یا اسم مکان یا اسم مصدر)مرجَ  و بازگشت( را از رُجعی برداشت كرده اهشاطظاهرام بنت

ران، خودِ معنی مصدری را به دست داده دیگر ندارنرد و اند. دو معنا تفاوت چندانی با یرکاست و سایر مفس 
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نهایت، در »و چه « رجوع به سوی پروردگارت است»كنند؛ چه گیری در معنای آیه حاصل نمیتوییر چشم
كه برر سرر معنری حاصرل از دو اختلاف در اینجا بیش از آن« مرجَ  و بازگشت به سوی پروردگارت است.

ه نوع واژه است كه اسم، اسم مصدر و امثال آن باشد یا خودِ مصدر.  تفسیر باشد، متوج 
د بر وزن رَجََ  « رجعی»شناسان هوت  یَرجُِ  رَجعَام را یکی از مصادر سماعی از ریشه رَجََ  و ثلاثی مجر 

)به معنای إنصَرفَ( دانسته منظور، ذیل مادۀ موردنظر( اند.)ابنو رُجُوعَام و رُجعَی و رُجعَانَام و مَرجِعَام و مَرجِعَةم
جعَی" أی اهرجوع و اهمِرجَِ ، مصدر  علی »ذیل واژه:  هسان اهعربعین عبارت  کَ اهرُّ و فی اهتنزیل "إنَّ إهَی رَبِّ

رر نرام« رجعی»صراحت بههمان( «)فُعلی بُرده را نقرض فرمروده اسرت. گویرا را مصدر دانسرته و رأی مفس 
، نوع واژه و صورت صرفی آن «رُجعی مصدر نیست و به معنای بازگشت است»اهشاطی با این تعبیر كه بنت

اسم  را اعلام نکرده و روشن نساخته است كه وزن صرفی رُجعی چیست و نوع آن از قبیل اسم، اسم مصدر،
 مفعوهی و... كدام است.

را مطلق گرفته كه مراد از آن، گروهی است كه انسران « نادی»، «فلیدع نادیه»ای دیگر، ذیل آیه در نمونه
 /2، التفسییرالبیانیاهشراطی، خوانَد ترا پشرتیبان و یراریگرش باشند.)بنتگمراهِ مذكور در آیه، آنان را فرا می

د نمی« زبانیة»آمده است؛ « انیةسندع اهزب»( در پیِ همان آیه، 33 سرازد. زبانیرة هرر نیز آیه را محدود و مقی 
حال، آیه بر اطرلاق إنس و جن  سركش را گویند كه در این آیه، برای فرشتگان عذاب، عَلَم شده است. با این

كس كه به نیرو و مقام خویش فریفتره و موررور شود كه ترس، وحشت و رُعب است برای آنخود حمل می
 (34 /2گشته است.)همان، 

ای دال  بر تقیید، پذیرفتنی است. این تفسیر و در گام نخست، حمل واژگان بر اطلاق، بدون وجود قرینه
ا اشکاهی كه وجود دارد، به تفسیر آیۀ نخست سورۀ  مذكور در « إقرأ»گردد است كه دو واژۀ باز می «علق»ام 

د ساخته است. سوره را یکی به قرآن خواندنِ رسول خدا)ص( و اهشاطی در موارد بنت 1دومی را به تبلیغ، مقی 
ا در این مورد، بدون دهیل روشرنگری دو واژۀ  را « إقررأ»گوناگونی از تفسیرش، به اطلاق واژه پایبند است؛ ام 

د ساخته است. توضیح آن طور مطلق آمرده و در آیۀ نخست به« إقرأ»كه از عموم خود خار  كرده و آن را مقی 
آیه شریفه، هیچ قیدی كه نشان دهد پیامبر)ص( چه بخواند، وجود نردارد. ظراهر ایرن اسرت كره نهایترام  در

دوم نیز وضر  بره همرین منروال اسرت و برر « إقرأ»، قرآن یا آیات وحی در تقدیر باشد. دربارۀ «إقرأ»مفعول 
دوم چیست، وجود نردارد.  «إقرأ»اطلاق خود باقی است. در این آیۀ شریفه نیز قیدی كه روشن سازد مفعول 

مرره « إقرررأ»دوم همرران « إقرررأ»گویررا  در آیررۀ اول باشررد و همرران معنررای واژۀ نخسررت را داشررته باشررد. علا 

                                                 
ت سیاق»بحث از آن، در بخش  1  گذشت.« محوری 
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روشرنی بیران كررده شروند، بهبر اطرلاق خرود حمرل می« إقرأ»طباطبایی)ره( تفسیر این آیات را كه دو واژۀ 
 (549-547 /20است.)
 

 جزئی در تفسیر آیاتاهمّیتّ و توجّهی به امور کمبی -8
رین در تفسیر آیۀ  مَ الإنسانَ ماهَم یعلم»مفس  كره خداونرد چره انرد و در اینسخنان گونراگونی رانده« علَّ

دانسرت و چگرونگی تعلریم خداونرد بره انسران را اند آنچه را كه انسان نمیچیزی به انسان یاد داد، خواسته
رد17 /32-31تعریف نماینرد.)نک: فخرررازی،  ران،  ؛16،مجل  اهشراطی پررداختن بره ( بنت489 /8ابوحی 

ت و جزئی را ایرمطاهب كم ی  ر میضروری میاهم  شرود كره هزومری دانرد. وی در تفسریر همرین آیره مترذك 
رد سرازیم. برس بینیم بدانیم خداوند چه چیز را به انسان آموخت یا آننمی كه تعلیم انسان را بره چیرزی مقی 

دانست؛ هذا در این واژه اطرلاق وجرود به انسان یاد داد كه انسان آن را نمی است بدانیم خداوند آن چیزی را
كه خداوند چه به انسان آموخت، چگونه و با چه ( اگر دانستن این24 /2، التفسیرالبیانیاهشاطی، دارد.)بنت

ت داشت، خودِ آیه، مستحق ی  ورزیم. ایرن تر به ذكر آن بود. هذا ما نیز از ذكر آن خرودداری مریآموخت اهم 
 توان بر آن ایرادی وارد كرد.مطلب پذیرفتنی است و نمی

 
 اقتضای معنایی در همۀ واژگان قرآن -9

گونه نبوده كه صِرفام به جهت رعایت فاصله های قرآنی، اینیک از واژهاهشاطی معتقد است در هیچبنت
كید آمده باشند؛ بلکه در همه موارد، اقتضای معنایی هحاظ شده و  ررین دور یا تأ همین نکتره از چشرم مفس 

 مانده است.
ا در اثر دیگر خود،  التفسیرالبیانیاهشاطی در بنت اعجاز ذیل سورۀ علق بدین نکته اشاره نکرده است. ام 

لبیانی قرآن رک الأعلری»باره داده است. وی ذیل تری در این، گسترۀ بحث را گسترده و توضیحات مفص  « رب 
صررفام بره جهرت « عَلِری  »به جرای « أعلَی»گزینی صیوه كند كه جایا ذكر میدر سورۀ أعلی، این مطلب ر

و برتری اعلی بر عراهی اراده نشرده اسرت؛ بلکره « عاهی»مراعات فاصله نیست و از آن تفاوت میان اعلی و 
 مراد این است كه بگوید اعلی در علو  و بلندی به آخرین و نهایت درجۀ خود رسیده است، آنجا كه هیچ حد  

م باهقلم»نیز چنین است: در « أكرم»( واژه 290و قیدی وجود ندارد.) ذی عل  ک الأكرم٭اه  نره بره « إقرأ ورب 
دگرگرون سرازد و نره بره دهیرل وجروهی اسرت كره « أكرم»را به « كریم»جهت مراعات فاصله بوده كه واژۀ 

رین برای أكرم بودن خداوند ذكر كرده ، التفسییرالبیانیاهشراطی، ؛ بنت16 /32-31اند)نک: فخررازی، مفس 
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كررم»ای است كره میران (؛ بلکه مراد از آن، تفاوت معنایی و اختلاف رتبه21-22 /2 وجرود « كرریم»و « أ
 (291 ،اعجاز بیانی قرآناهشاطی، دارد.)بنت

 
 شناسانهشناسانه و جامعهتفسیر روان -10

 /1، التفسییرالبیانیر نموده)نرک: اهشاطی تلاش نموده همۀ آنچه را در دیباچۀ تفسریرش ذكراگرچه بنت
ا دربارۀ قاعدۀ 10-11 هیچ « شناختی از قرآنشناختی و جامعهارائۀ تحلیل روان»(، در تفسیر عملی سازد، ام 

شود. شاید بتوان توجیه كرد كه در اینجا تفسیر بر اساس قاعدۀ اثر و توضیحی در تفسیر این سوره یافت نمی
را مبحثی مرتبط، در تفسیر سوره كه این قاعده را در آنجرا بره كرار آیرد، وجرود كرده، زیمزبور را اقتضاء نمی

را نوعی تفسیر علمی دانسته و « شناختی و جامعه شناختی از قرآنتحلیل روان»نداشته است. برخی، قاعدۀ 
ت مخاهفت ورزیدهاهشاطی و هماند كه گرچه بنتاشکال كرده ا خود اند، اسنخان او با تفسیر علمی به شد  م 

 (979 /3)نک: رومی، 1اند.الطیدهشناختی، به ورطۀ تفسیر علمی فروشناختی و جامعهبا تفسیر روان
 

 گیرینتیجه
از جمله: تلاش برای فهم –های مثبتی كه دارد اهشاطی در تفسیر سوره، در عین ویژگیشیوۀ برخورد بنت

قتضای معنایی در همۀ واژگان قرآن، حمل برر واژه بر اساس فهم و درک مخاطبین نخستین در عصر نزول، ا
و در عین روشمند برودن  -اطلاق هفظ، عرضۀ قواعد نحوی بر قرآن، مخاهفت با تأویلات خلاف ظاهر و...

جا، عملی نشدن تعدادی از آن اصول و مبانی امرین خروهی اهشاطی در اینآن، ایراداتی نیز دارد. نقد بر بنت
كید داش ت داشتن سیاق، بیاست كه وی بر آنها تأ كه شواهد كافی گرردآورَد و دلایلری آنته است. در محوری 

معنرایی را بررای واژه برگزیرده اسرت. وی عمومرام در « كنردسریاق دلاهرت می»متقن بیاورد، تنها با عبارت 
ق بوده است؛ هکن این گردآوری، گراه ثمرربخش نبروده و در آن رونرد،  استقصای واژگان تا حد  بسیاری موف 

 عنای روشنی را از واژه به دست نداده است.م
هی نشان نداده است. از این موارد می تروان ضررورت تفسریر بره وی نسبت به برخی قواعد و مبناها نیز توج 

شناختی از قرآن را نام شناختی و جامعهها به ترتیب نزول، تفسیر روانصورت موضوعی، تنظیم آیات و سوره
گونه توصیف كرد كه تفسیری است كه در مواردی بویژه شاطی در سورۀ علق را ایناهتوان تفسیر بنتبرد. می

                                                 
بشناسی و جامعهگیری از روان. دربارۀ پاسخ به اشکال فهد رومی و رابطه تفسیرعلمی و بهره 1 لی در گرایش تفسیر ادبی معاصر»حسینی، شناسی، نک: طی  ، «تأم 

13-14. 
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سرنجانه و دقیرق سرابقه، نکتهدر معناشناسی برخی واژگان و دیدگاه وی نسبت به مبانی تفسریر، جدیرد، بی
ا در برخی موارد، مبانی خوهی یا عملی نشده یا معنایی روشن از واژه به دست نیامده است.  شراید است؛ ام 

ها، عموم و خصروص مرن وجره دانسرت و در ها و كاربستها را با این تطبیقبتوان رابطۀ آن مبناها و تئوری
ات و تئوریواق  می اهشاطی را در سویی دیگر؛ با ذكر سو نهاد و تفسیر بنتهای امین خوهی را یکتوان نظری 

گشرته اسرت، وهری ایرن، محصرولِ آن مبرانی،  هرا نزدیرکاین نکته كه گاه این تفسیر، به آن مبناها و تئوری
  تمامی نیست.به
 

 منابع
، محقرق: لقرآن العظیم والسیب  المایانیٱروح المعاني في تفسیرآهوسي، شهاب اهدین محمود بن عبداهله اهحسیني، 

 ق.1415علي عبداهباري عطیة، اهطبعة الأوهی، دار اهکتب اهعلمیة، بیروت، 
 .ق1984ا، اهدار اهتونسیة هلنشر، تونس، چ، بیالتحریر والتنویرهر بن محمد، عاشور اهتونسی، محمد اهطاابن
، ، چار اول، دارإحیاء اهتررا  اهعربری، تحقیق: سمیر مصطفی ربابعربیتفسیر ابراهدین محمد، عربی، محییابن

 .ق1422بیروت، 
، داراهفکر، دمشق، چابیهوراب، ٱد، جم  وتأهیف محمود محموشارات القرآنإرحمة مر الرّحمر فی تفسیر و ،____
 ق.1403

حمن،ابن اهردین عبداهحمیرد، اهطبعرة اهثانیرة، ، تحقیق و تأهیف محمد محییعقیلشرح ابر عقیل، عبداهله بن عبداهر 
، بیروت، بیادارإحیاء  .تاهترا  اهعربی 

محمد جعفر یراحقی و محمرد تحقیق ، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیرالقرآن، ابواهفتو  رازی، حسین بن علی
 ق.1408اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ی هابنیاد پژوهش ،چابیمهدی ناصح، 

د بن یوسف،  ان اندهسی، محم  ، تحقیق وتعلیق شیخ عادل احمرد عبرداهموجود و دیگرران، چرار البحرالمحیطابوحی 
ة، هبنان،   م.2010سوم، داراهکتب اهعلمی 

، زیر نظر محمود رجبی، چار اول، پژوهشکده حوزه و دانشرگاه شناسی تفسیر قرآنوشراكبر و دیگران، بابایی، علی
 ش.1379و سمت، قم و تهران، 

 ش.1374ریزی آموزشی، تهران، ، سازمان پژوهش و برنامهنگاهی دوباره به تربیت اسلامیباقری، خسرو، 
حمن، بنت  م.1969همعارف بمصر، قاهره، ٱدار ا،چبی ،للقرآن الکریم التفسیرالبیانیاهشاطی، عائشه عبداهر 

 ش.1376، ترجمه حسین صابری، چار اول، شركت انتشارات علمی وفرهنگی، تهران،اعجاز بیانی قرآن ،____
بتفسیر بیانی ،____ دمحمود طی   ش.1390حسینی، چار اول، نشر دانشکده اصول اهدین، قم، ، ترجمه سی 

 تا.جا، بیانتشارات سلمان، بی چا،بیسن حبیبی، ، ترجمه حعهدیر، قرآن وعلمبوكای، موریس، 
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